
 بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین اللهم صل علی محمد و آل محمد

 های تفکر  آزمون روش

 ........................ شعبه مدرسه دانشجویی یا معرف........................... شماره تماس ...........................نام و نام خانوادگی ...........

 را به تفکیک بنویسید. غاشیه های سوره مبارکه  ها و شنیدنی دیدنی آخر،از آیات اول تا  .1

یک مورد دیدنی یا شنیدنی ترکیبی نشان دهید. )ترکیبی یعنی مربوط به  و شنیدنی  نی از بین موارد دید .2

 رابطه دو یا چند دیدنی و شنیدنی است.( 

. حداقل سه گزاره قابل استنتاج از قالب ادبی بنویسید. شماره قالب ادبی آیات را بنویسید تا آخر11از آیات  .3

 آیات را درج نمایید.

قالب بیانی آیات را بنویسید. حداقل سه گزاره قابل استنتاج از قالب بیانی بنویسید. شماره  تاآخر11از آیات  .4

 آیات را درج نمایید.

ه آن را به دست آورده و عناصری از آن کنید پس زمین که مشخص می غاشیهاز سوره  1-1آیات با توجه به  .5

 تعیین و بر اساس آن یک یا چند گزاره بنویسید.

 هایی بنویسید. های سوره، گزاره بر اساس تحلیل واژه 20-11از آیات .6

های خود را در دو  را ارائه دهید که بر اساس آن بتوانید گزاره غاشیههای سوره مبارکه  ای از گزاره مجموعه .1

ها شما را به حقیقتی  هست و نیستی، و باید و نبایدی تفکیک کنید. )لازم است نظم گزارههای  سطح گزاره

 از حقایق سوق دهد.( )شماره آیه فراموش نشود.(

های درجه دوم و سوم نیز استخراج کنید. شمار آیه و گزاره فراموش  های فوق گزاره با توجه به گزاره .8

 نشود.   

اس آن، سوره را در قالب موضوعاتی ارائه داده سپس سوره در نمایی تصویر بندی کرده و بر اس سوره را بخش .9

 به صورت نمودار نشان دهید.

های تفکیک کرده )علامت گذارید.( و کار فکری  المیزان است این متن را به صورت گزارهتفسیر از زیر متن  .10

 که در رابطه با آن گزاره انجام شده را بنویسید.

هایی برای ارتقاء تفکر ارائه  برای تفکر سیری معرفی کنید و بر اساس این سیر ،مهارتتفکر را تعریف کرده و  .11

 ها را بیان کنید. های کتاب با این مهارت دهید. ارتباط درس

بعد از آنكه اوصاف غاشيه و حال دو طايفه مؤمن و كافر را بيان نمود، دنبالش  "أَ فَلا ينَْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيفَْ خُلِقَتْ"

كند، ربوبيتى كه مقتضى وجوب  اى اجمالى كرد به تدبير ربوبى كه به خوبى دلالت بر ربوبيت خداى تعالى مى اشاره

را در برابر ايمانش، و  عبادت است، و لازمه آن هم رسيدن به حساب اعمال و جزا دادن به مؤمن و كافر است، مؤمن

در اين آيه منكرين  شود همان روز غاشيه است. كافر را در برابر كفرش، و ظرفى كه اين حساب و جزا در آن واقع مى

كند به اينكه در كيفيت خلقت شتر نظر و دقت كنند كه چگونه خلق شده، و  ربوبيت خداى تعالى را نخست دعوت مى

نى مرده و فاقد حيات و بى شعور به اين صورت عجيب در آورده، صورتى كه نه تنها خداى تعالى آن را چگونه از زمي



خودش عجيب است، بلكه اعضا و قوا و افعالش نيز عجيب است، و اين هيكل درشت را مسخر انسانها كرده، )يك كودك 

شى و گوشت و شير و پوست و برد(، و انسانها از سوارى و بارك كشد، و به هر جا بخواهد مى از انسانها افسارش را مى

دهد كه احتمال معقول بدهد كه  كنند، آيا هيچ انسان عاقلى به خود اجازه مى كركش و حتى از بول و پشكلش استفاده مى

شتر و اين فوايدش به خودى خود پديد آمده باشد، و در خلقت او براى انسان هيچ غرضى در كار نبوده، و انسان هيچ 

هايش خصوص تدبير در خلقت شتر را  ها ندارد؟و اگر در بين همه تدابير الهى و نعمت و ساير نعمت مسئوليتى در برابر آن

هايى است كه به گوش مردم عرب  ذكر كرد، از اين جهت است كه سوره مورد بحث در مكه نازل شده و جزو اولين سوره

و چرا به آسمان  "وَ إلَِى السَّماءِ كَيْفَ رُفِعَتْ "ه.خورد، و در مكه در آن ايام داشتن شتر از اركان اصلى زندگيشان بود مى

هاى پر نور چون خورشيد و ماه و ستارگان درخشنده آراسته گشته، و در  نگرند كه چگونه افراشته شده، و به قنديل نمى

إلَِى الْجبِالِ كَيْفَ وَ  "ماند. زير آن كره هوا قرار داده شده كه مايه بقاى هر جاندار است و بدون تنفس آن هوا زنده نمى

زمين را بهم ميخكوب كرده،   هاى آنها مانند ميخ اجزاى اند، و ريشه انديشند كه چگونه ايستاده ها نمى و چرا به كوه "نُصِبَتْ

و  "وَ إلَِى الْأَرْضِ كَيفَْ سطُِحَتْ "كنند. شود، و معادن را در سينه خود حفظ مى ها و نهرها جارى مى و از مخازن آن چشمه

كنند كه چگونه گسترده شده، به طورى كه شايسته سكنى براى بشر گشته و نقل و  چرا به وضع خلقت زمين فكر نمى

اش بدون هيچ  انتقال در آن آسان و انواع تصرفات صناعى كه انسانها دارند در آن مسير گشته است؟ پس تدابير كلى همه

آسمان و زمين و موجودات بين آنها است، در نتيجه رب عالم  شكى مستند به خداى تعالى است، بنا بر اين، او رب

انسانى هم او است كه بر انسانها واجب است ربوبيتش را گردن نهند، و يگانه در ربوبيتش بدانند و تنها او را بپرستند، و 

ده، جزاى نيك چگونه واجب نباشد با اينكه در پيش رويشان عالم آخرت و غاشيه را دارند كه به حسابشان رسيدگى ش

 بينند. و بدشان را مى

 کلمات مورد نیاز:

 : أنّ الأصل الواحد في المادةّ: هو رؤية في تعمّق و تحقيق في موضوع مادّىّ أو معنوىّ، ببصر أو ببصيرة.نظر

 الحكمةء على كيفيّة مخصوصة و بما أوجبته ارادته و اقتضته  : أنّ الأصل الواحد في هذه المادّة: هو إيجاد شيخلق

 : أنّ الأصل الواحد في هذه المادّة: هو البسط مع الاستواء، و هذا هو الفرق بينها و بين البسط و الاستواء و المدّ.سطح

 ء في محلّ بالاقامة و الرفع الظاهر. أنّ الأصل الواحد في المادّة: هو تثبيت شي :نصب
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 ترجمه غاشیهمبارکه سوره 

 به نام خداوند هستى بخش مهربان.  اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيم بسِْمِ

 (1هَلْ أتَاكَ حَديثُ الْغاشيَِةِ )
پوشاند[ به تو  آيا داستان غاشيه ]روز قيامت كه حوادث وحشتناكش همه را مى

 (1رسيده است؟! )

 (2)بارند،  هايى در آن روز خاشع و ذلّت چهره  (2وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خاشِعَةٌ )

 (3اى عايدشان نشده است(، ) اند )و نتيجه آنها كه پيوسته عمل كرده و خسته شده (3عامِلَةٌ ناصبَِةٌ )

 (4گردند؛ ) و در آتش سوزان وارد مى (4ناراً حاميَِةً )  تَصْلى

 (5نوشانند؛ ) اى بسيار داغ به آنان مى از چشمه (5مِنْ عَيْنٍ آنيَِةٍ )  تُسْقى

 (6غذايى جز از ضرَيع ]خار خشك تلخ و بدبو[ ندارند؛ ) (6طَعامٌ إِلاَّ مِنْ ضَريعٍ )ليَْسَ لَهُمْ 

 (7رهاند! ) كند و نه از گرسنگى مى غذايى كه نه آنها را فربه مى (7مِنْ جُوعٍ )  لا يُسْمِنُ وَ لا يغُْني

 (8) هايى در آن روز شاداب و با طراوتند، چهره (8وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ ناعِمَةٌ )

 (9و از سعى و تلاش خود خشنودند، ) (9لِسَعيِْها راضيَِةٌ )

 (11در بهشتى عالى جاى دارند، ) (11جَنَّةٍ عاليَِةٍ )  في

 (11شنوند! ) اى نمى كه در آن هيچ سخن لغو و بيهوده (11لا تَسْمَعُ فيها لاغيَِةً )

 (12اى جارى است، ) در آن چشمه (12فيها عَيْنٌ جارِيَةٌ )

 (13در آن تختهاى زيباى بلندى است، ) (13فيها سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ )

 (14و قدحهايى )كه در كنار اين چشمه( نهاده، ) (14وَ أكَْوابٌ مَوضْوُعَةٌ )



 (15داده شده، ) و بالشها و پشتيهاى صف (15وَ نَمارِقُ مَصفُْوفَةٌ )

 (16گسترده! )و فرشهاى فاخر  (16وَ زَرابِيُّ مبَْثُوثَةٌ )

 (17نگرند كه چگونه آفريده شده است؟! ) آيا آنان به شتر نمى (17أَ فَلا ينَْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كيَْفَ خلُِقَتْ )

 (18كنند كه چگونه برافراشته شده؟! ) و به آسمان نگاه نمى (18وَ إِلَى السَّماءِ كيَْفَ رُفِعتَْ )

 (19ها كه چگونه در جاى خود نصب گرديده! ) و به كوه (19نُصِبَتْ )وَ إِلَى الجِْبالِ كيَْفَ 

 (21و به زمين كه چگونه گسترده و هموار گشته است؟! ) (21وَ إِلَى الْأرَْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ )

 (21اى! ) پس تذكّر ده كه تو فقط تذكّر دهنده (21فَذَكِّرْ إِنَّما أَنتَْ مُذَكِّرٌ )

 (22گر بر آنان نيستى كه )بر ايمان( مجبورشان كنى، ) تو سلطه (22بِمصُيَْطِرٍ ) لَسْتَ عَليَْهِمْ

 (23مگر كسى كه پشت كند و كافر شود، ) (23إِلاَّ مَنْ تَولََّى وَ كَفَرَ )

 (24كند! ) كه خداوند او را به عذاب بزرگ مجازات مى (24فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذابَ الْأَكْبَرَ )

 (25به يقين بازگشت )همه( آنان به سوى ماست، ) (25إِليَْنا إِيابَهُمْ )إِنَّ 

 (26و مسلّماً حسابشان )نيز( با ماست! ) (26ثُمَّ إِنَّ عَليَْنا حسِابَهُمْ )

 

 


